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  چكيده

هرچند اصل شفاعت . سنت است هاي كلامي ميان شيعه و اهل ترين بحث يكي از مهم و فاعت اصلي اعتقاديش

) سنت شيعه و اهل(مفسران مسلمان  از سويدر قرآن بيان شده و شفاعت اولياي الهي در آخرت  روشني به

ل وي از غير او شرك است، اما به اعتقاد گروهي شفاعت فعل خدا و حق اوست و درخواست فعپذيرفته شده 

مفسران . اند كرده  هايي مطرح ههباره شب دراين) محمدعبده و رشيدرضا( المنار است؛ آنان از جمله صاحبان تفسير

كلامي به اين  - ن رواييئاند با آيات و قرا آملي كوشيده االله جوادي شيعه ازجمله صاحب تفسير تسنيم، آيت

دلايل عقلي  برپايهادة الهي نيست، بلكه به اذن او وقوع امري معقول و شفاعت تغييري در ار. پاسخ دهند ها ههشب

هدف اين پژوهش . توجه به آن ضروري است ،شفاعت ميان مسلمانان هبودن مسئل انگيز با توجه به مناقشه .است

 ، سپس با تكيه بر تفسير تسنيم باشده شفاعت مطرح هها دربار ههشب نخست. بررسي تطبيقي دو ديدگاه است

هاي  تحليلي، با تكيه بر داده -توصيفي هشيو اين پژوهش به. است قرآني، عقلي و روايي پاسخ داده شده  دلايل

 .اي سامان يافته است كتابخانه

  :ها كليدواژه

  .شفاعت، ، تشيع، تسننتفسير تسنيم، تفسير المنار
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  مقدمه

. شـونده  تي طلـب و درخواسـت چيـزي اسـت از صـاحب شـفاعت بـراي شـفاع        امعن شفاعت به

 ،شـفيع . معناي دعا و نيايش به درگـاه الهـي اسـت     يا غير او به aصورت، شفاعت پيامبر دراين
وساطت كنـد و از طريـق    بندگان يابد تا براي اي كه نزد خدا دارد، اجازه مي دليل مقام و مرتبه  به

بنـابراين،   .يع دهدها را ترف آن ةيا درج ها درگذرد دعا و نيايش از خداوند بخواهد كه از گناه آن
خـداي   اجـازه  كننده نيست، بلكـه شـفيع بـا    شفاعت بندگيمعناي نفي مولويت خدا يا   شفاعت به

با توحيـد افعـالي    ياين امر هيچ منافات. رود شونده مي  شفاعت ياري متعال و براساس قانون الهي به
  .شود حقق ميو اراده او م اجازه گردد و با ها به خدا برمي ندارد، بلكه همه شفاعت

شفاعت سخن گفتـه و ايـن واژه را    هقرآن كريم در آيات متعدد با تعبيرهاي گوناگون دربار
 برابـر معنـاي زوج و جفـت در   بـه » شـفع «شـفاعت از ريشـه   . كار برده است بار به سيبا مشتقاتش 

نـار  اين دو واژه در قرآن مجيد در ك). 151، ص7ج ،1414منظور،   ناب(معناي تَك است  به» وتر«
انضمام و پيوستن به ديگري بـراي يـاري    ،شفاعت). 3: فجر(» والشَفعِ و الوتر«: اند هم قرار گرفته

  ).457ص ،1379راغب اصفهاني، (رساندن به وي براساس درخواست خود اوست 

و ) 485ص ،2ج ،1367اثيـر،   ابـن (هـا   اثير شفاعت را درخواست گذشت از گناهـان و جـرم   ابن
انـد   شدن براي جلب منفعت يا دفع ضرر از غير تعريف كـرده  عتزلي آن را واسطهقاضي عبدالجبار م

زيـرا مقـام و    ؛رود كـار مـي   اين واژه براي وساطت نجات گناهكـار بـه  ). 688ص ،1408همداني، (
شـونده بـا هـم ضـميمه و      كننده و نيروي تأثير او با عوامل نجات در وجود شفاعت موقعيت شفاعت

براسـاس ديـدگاه علامـه طباطبـايي،     ). 172ص ،1389سـبحاني،  (شـود   يكار م ـ ي گنهرهايموجب 
شونده به شفيع، نيروي خود را براي رسيدن بـه هـدف كـافي     شفاعت هنگامي است كه فرد متوسل

خواهـد   به آنچه مـي  و دهكرآن را دو چندان  تا زند ، نيروي خود را با او گره ميو درنتيجه بيند نمي
، 1، ج1388طباطبـايي،  (رسـد   د به مقصود خـود نمـي  نگر اين كار را نككه ا اي گونه بهد؛ دست ياب

عنـوان منبـع و    داند كه وقتي به خداوند به استاد مطهري شفاعت را همان مغفرت الهي مي). 157ص
هـا و مجـاري    كه بـه واسـطه   نامند و هنگامي شود، مغفرت مي نسبت داده مي  صاحب خير و رحمت
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االله جـوادي   آيـت ). 279ص ،1389مطهـري،  (شـود   اميـده مـي  گردد، شفاعت ن رحمت منسوب مي
گري، درخواسـت عفـو و بخشـش و وسـاطت و پادرميـاني معنـا كـرده         آملي شفاعت را به ميانجي

  ).99، ص5ج ،1370 همو، ؛201، ص4ج ،1392جوادي آملي، (است 

جيـد  شفاعت در ده جزء اول قرآن م همسئل هپژوهش به مباحث اختلافي كلامي درباراين در 
 تسـنيم و تفسـير  ) سـنت معاصـر   ديدگاه ويژه ميان اهـل  ةعنوان نمون به( المناربا توجه به دو تفسير 

شـويم تـاكنون در    يادآور مي. شود پرداخته مي) ديدگاه ويژه ميان شيعيان معاصر ةعنوان نمون به(
  .ه استدانجام نشاي  زمينه اختلافات اين دو تفسير در حوزة شفاعت بررسي تطبيقي و مقايسه

سـوره يوسـف    53مجلد كه بـه آيـه    دوازدهتفسيري است جامع، ولي ناتمام در  المنارتفسير 
به بيان شيخ محمد عبده و املاي  ءسوره نسا 126 هقرآن تا آي آغازاين تفسير از . ختم شده است

آن را  ،پس از درگذشت عبده، رشيدرضا بـه پيـروي از سـبك اسـتادش    . محمد رشيدرضا است
  .سوره يوسف ادامه داد 53تا آيه 

علامـه طباطبـايي اسـت و     الميـزان نويني از تفسير  هنوعي استمرار و ارائه نسخ به تسنيمتفسير 
االله جوادي آملي در اين تفسـير بـه    رويكرد آيت. جايگاهي ممتاز ميان تفسيرپژوهان معاصر دارد

  .ين تفسير شده استه سبب جامعيت اچون عرفان، كلام و فقهمقرآن، عقل و سنت و مباحثي 

 شفاعت هفلسف. 1

كـه بـه   كسـي  . كنـد  كن گناهان جلوگيري مي است كه از سيل بنيان اعتقاد به شفاعت سد محكمي 
كند و بر او لازم است كه هرچه بيشتر مراقب كـردار و اعمـال    شفاعت اعتقاد دارد، آن را آرزو مي

در  - از شـرايط مهـم در شـفاعت اسـت     كه يكـي  -  را از گناهان بر حذر باشد، تا ايمان ده،وبخود 
راه و  اي بـراي بازگردانـدن آلودگـان از نيمـه     ساز و وسـيله  ي انسانا آموزهشفاعت . خود حفظ كند

داند تا آنجا كه  شيعه اين مسئله را از ضروريات مذهب مي. هاست جلوگيري از يأس و نوميدي آن
معراج، سؤال و جـواب در  : ن ما نيستهركس سه چيز را انكار كند از شيعيا«: فرمود sامام صادق

نـدارد، بلكـه    انتقـامي   هالهـي جنب ـ   مجازات گمان يب). 31، ص8ج ،1403مجلسي، (» قبر و شفاعت
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بنابراين بايد از هـر چيـز    .هاست پيشرفت و تكامل انسانموجب  ،درنتيجه و ضامن اطاعت از قوانين
از . گنـاه در مـردم پيـدا نشـود     كرد تـا جـرأت و جسـارت    دوري ،كه اين ضمانت را تضعيف كند

كلي بر گناهكار بست، بلكه بايد امكـان داد تـا خـود     سوي ديگر، نبايد راه بازگشت و اصلاح را به
اي براي بازگشت گناهكـاران و آلودگـان    شفاعت براي حفظ همين تعادل و وسيله. را اصلاح كند

سـاس حكمـت از طريـق    تـا برا  اسـت  خداوند حكيم باب شفاعت را بـر بنـدگانش گشـوده   . است
 :آثار زيادي بر اين اصل اعتقادي مترتب است. ها را مورد عنايت قرار دهد اسباب، آن

با جلـب  كه اميدوار باشد  گناهكارشود انسان  اعتقاد به شفاعت باعث مي: اميد به آمرزش .1
  .رضايت خداوند در رديف آمرزيدگان قرار گيرد

د تا موجبات رحمت و مغفرت خـدا را  وشك رم ميانسان مج: شوق به انجام وظايف ديني .2
  .ددست يابوجود آورد، گناهانش را با رحمت بشويد و به كمالات معنوي  به

هاي هميشـگي وعـده داده و بنـدگان     خداوند بندگانش را مكرر به نعمت: انتظار كسب پاداش .3
  .يه و جايزه خداستبا توجه به اصل پذيرش توبه، شفاعت هد. را به توبه فراخوانده است سركش

مغفـرت الهـي ماننـد هـر     «: نويسـد  شهيد مطهري درباره استدلال عقلي بر موضوع شـفاعت مـي  
هـاي رحمـت پروردگـار     يـك از جريـان   امكان ندارد هيچ .رحمت ديگر داراي نظام و قانون است

ح بـزرگ  مغفرت پروردگار هم بايد از طريق نفوس كمُلـين و اروا  رو ازاين. بدون نظام انجام گيرد
  ).235، ص1389مطهري، (» داشتن جهان است ان برسد و اين لازمة نظامكارانبيا و اوليا به گناه

. شايستگي رسيدن بـه خيـر يـا دفـع ضـرري را دارد      ،شود كه شخص مي شفيعهنگامي افع ش

كند موجود فاقد كمال بايد آن كمال را از مبدأيي كه عين كمال است، دريافـت   عقل اقتضا مي
قابليـت   هـايي  واسـطه از  يـاري خواسـتن  يابي ندارد، بايد با  اگر نصاب لازم را براي كمالكند و 

كند، بلكه مقتضـاي قـوانين    تنها قانوني را نقض نمي چنين چيزي نه. خود را به حد نصاب برساند
  :نويسد علامه طباطبايي مي. ي استعقل

 ،حـو حكومـت  حقيقت شفاعت واسطه شدن در رساندن نفع يا دفع ضرر است به ن

شود كـه شـفاعت خـودش از مصـاديق سـببيت       از اين روشن مي. نه به نحو مضاده
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تر بـه مسـبب را ميـان     خواهد سبب نزديك يعني شخص متوسل به شفيع مي ؛است

جلوي تأثير آن سـبب   ،مسبب و سبب دورتر واسطه قرار دهد، تا اين سبب نزديك

  ).238، ص1ج ،1388طباطبايي، (دورتر را بگيرد 

ولَسوف يعطيـك   «: فرمود ؛ حضرتدپرسيدن sترين آيه قرآن از امام باقر باره اميدبخشدر
قدر بـه تـو عطـا خواهـد كـرد كـه خشـنود         زودي پروردگارت آن ؛ به)5 :ضحي(» ربّك فَتَرْضَى

اي كـه آن   اندازه به ،مقام شفاعت را وعده داد aخدا به پيامبر اكرم ،زيرا برابر اين آيه ؛شوي
حاكميت و تقدم قـانوني بـر قـانون    ). 125، ص19ج ،1392جوادي آملي، (حضرت راضي شود 

 نمونـه، بـراي   ؛قوانين حقوقي و غيـر آن امـري قطعـي و پذيرفتـه شـده اسـت       قلمرويديگر، در 
خداي متعال شرك را ظلم شمرده و مشرك را وعده آتش داده است، ولي قانون توبـه مقـدم و   

نحو حاكميت قانوني بـر قـانون ديگـر اسـت،      يصال نفع يا دفع شر بهحقيقت ا. حاكم بر آن است
شونده از شمول قانون عذاب خارج  و با شفاعت شفاعت پيشي گرفتهرحمت خدا بر عذاب خدا 
به اذن خدا و براسـاس قـانون او    ،شفيع كه بندة مقرب حق است. شود و مشمول رحمت خدا مي

اين شفاعت به اذن الهي و ازآنجاكه  ؛كند وساطت مي او هرود و دربار شونده مي شفاعت ياري به
خداونـد خـود خواسـته از ايـن مجـراي خـاص        زيـرا  ؛است، هيچ منافاتي با توحيد افعالي نـدارد 

  .برساند اش رحمتش را به بندگان ويژه

 نعاياقسام شف. 2

 :ند ازا دارد كه عبارت شفيع اقسامي 

» الــراحمينَ آخــر مــن يشــفع ارحــم«ه كــاســت در روايــت معتبــر آمــده : خداونــد ســبحان .1

تــرين  مهربـان ) خـداي (كنــد  ؛ آخـرين كسـي كــه شـفاعت مـي    )361، ص8ج ،1403مجلسـي،  (
جوادي (آخرين و بالاترين شفيع خداوند است  ،آيد كه از اين روايت برمي چنان. مهربانان است

  ).256، ص4ج ،1392آملي، 

خداونـد در قـرآن   . كننـد  مغفـرت مـي  طلـب  پيامبران الهي براي امت خود  :رسولان الهي .2
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 ـ «: فرمايد مي ه ولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا أَنْفسُهم جاءوك فَاستَغْفَرُوا اللَّه واستَغْفَرَ لَهم الرَّسولُ لَوجدوا اللَّ
رزش كننـد و  ؛ اگر آنان كه به خودشان ستم كردند، از خداوند طلب آم)64: ءنسا(» تَوّابا رحيما

  .يابند پذير و مهربان مي برايشان طلب بخشش كند، خدا را بسيار توبه aبرپيام

يهـدي بِـه اللَّـه مـنِ اتَّبـع رِضْـوانَه سـبلَ         «: كند خود را شفيع معرفي مي قرآن :قرآن كريم .3
هْإِلَى النُّورِ بِإِذن اتنَ الظُّلُمم مهخْرِجيّلَامِ ووسيله قرآن كساني را كـه   ؛ خداوند به)16: مائده(» الس

و همـه ايشـان را از    كـرد هاي سلامتي هـدايت   سوي راه درپي خشنودي اويند، به اذن خودش به
  .كند سوي روشنايي هدايت مي ظلمات به

أَلَا إِنَّ اللَّه هـو الْغَفُـور    أَرضِيسبِّحونَ بِحمد ربِّهِم ويستَغْفرُونَ لمنْ في الْ ه�ُوالْملَائكَ«: ملائكه .4
يمآورنـد و بـراي    جـا مـي   ؛ فرشتگان پيوسته تسبيح و حمد پروردگارشان را بـه )5: شوري(» الرَّح

  .آگاه باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است ؛كنند كساني كه در زمين هستند استغفار مي

قُـلْ يـا عبـادي    «: شـود  به درگاه الهـي مـي  توبه باعث آمرزش گناهان و قرب : توبه از گناه .5
اللَّه إِنَّ اللَّـه يغْفـرُ الـذُّنُوب جميعـا إِنَّـه هـو الْغَفُـور         ه�ِرحمأَنْفُسهِم لَا تَقْنَطُوا منْ  الَّذينَ أَسرَفُوا علَى

يمرحمـت مـن نوميـد    ؛ اي بندگان من كه بـر خـود اسـراف و سـتم كرديـد، از      )53 :زمر(» الرَّح
  .زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است ؛آمرزد گناهان را مي هنشويد كه خداوند هم

؛ خداونـد  )9: مائـده (» لهَم مغفْرهَ�ٌ وأجَرٌ عظيموعد اللهَّ الذَّينَ آمنوُا وعملوُا الصاّلحات «: عمل صالح .6
  .دارند نجام دادند، وعده داده است كه مغفرت و اجر عظيمي كساني را كه ايمان آوردند و عمل صالح ا

آمنوُا برِسَوله يؤتْكمُ كفلْيَنِ منْ رحمته ويجعلْ لكَمُ نوُرا تمَشوُنَ بهِ ويغفْـرْ  « :ايمان به رسول خدا .7
 ُلكَميمحر غفَوُر َّاللهتا دو سهم از رحمتش به شـما ببخشـد    ؛ به رسولش ايمان بياوريد،)28: حديد(» و

 .و براي شما نوري قرار دهد كه با آن راه برويد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده و مهربان است

  مباني قرآني و روايي موافقان و مخالفان شفاعت. 3

تنهـا   نـه . اند هاي مسلمانان آن را پذيرفته م اسلامي است كه بيشتر فرقهشفاعت يكي از اصول اعتقادي مسلّ
اي  گونه به ؛اند كيد كردهأت دانسته و بر آن قرآن هاي هآموز آن را ازسنت نيز  بلكه انديشمندان اهل ،شيعيان
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 ).2006 متولي الشعراوي،: ك.ر(اند  زيبايي شبهات منكران شفاعت را پاسخ داده كه برخي از آنان به

  شفاعت در قرآن. 3-1

 هبا توجـه بـه مفهـوم آيـات دربـار     . ضوع شفاعت آمده استدر قرآن كريم آيات متعددي با مو
 :بندي كرد صورت زير دسته ها را به توان آن شفاعت مي

از آنچـه مـا بـه شـما روزي كـرديم        ايـد،  اي كساني كه ايمان آورده«: آيات نفي شفاعت .1
جـود  كه روزي فرارسد كه در آن دادوستد و پيوند دوسـتي و شـفاعت و   پيش از آن  انفاق كنيد،

با وجود صراحت آيـه بـه نفـي شـفاعت در روز      ).254: بقره(» ندارد و افراد كافر ظالمان هستند
ايـن  خداونـد در  : وسيله اين آيه بـازدارد  تواند ما را از انكار قطعي شفاعت به قيامت، دو نكته مي

نيز براي . به شفاعت اقدام كند  تواند القاي اين مطلب است كه كسي بدون اذن او نمي پيدر هآي
  .لازم است به آيات ديگر توجه شودباره  قرآن دراين ديدگاهدانستن 

وسيله اين قرآن كساني را كه از بازگشـت   به«: داند آياتي كه شفاعت را مخصوص خداوند مي .2
» شـايد پرهيزگـار گردنـد     ها نيست، بيم ده كه كسي جز او دوست و شفيع آن  ترسند، سوي خدا مي به

رهـا كـن    ،كه دين خود را بازيچه قرار داده و زندگي دنيا آنان را فريفته اسـت را كساني « ؛)51: انعام(
كه بـراي او جـز خداونـد     درحالي ؛ها را تذكر بده تا مبادا هر كسي تسليم نتيجه اعمال خود شود و آن

  ).44: زمر(» بگو شفاعت همگي براي خداست« ؛)70: انعام(» حامي و شفيعي نيست

توانـد   چه كسي بدون اذن خدا مي«: دندان فاعت غيرخدا را مشروط به اذن خداوند ميآياتي كه ش .3
يـك از   هـيچ «؛ )3: يـونس (» كـه او اذن دهـد   شفيعي نيست مگر پس از آن«؛ )255 :بقره(» شفاعت كند؟
  ).109: طه(» مگر كسي كه با خدا عهدي داشته باشد ،شود ها مالك شفاعت نمي معبودهاي آن

كساني كه جز خـدا مـورد   «: ندنك كنندگان در قيامت را بيان مي رايط شفاعتآياتي كه ش .4
مگر كساني كه گـواهي بـه حـق داده و      شوند، هرگز مالك شفاعت نمي ،شوند پرستش واقع مي

شـفاعت    ها جز براي كسي كه خداوند از او راضـي باشـد،   آن«؛ )86: زخرف(» خوبي آگاهند به
  ).28: انبيا(» ندا كنند و از ترس او بيمناك نمي
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ظالمان دوسـت صـميمي و نيـز شـفيعي     «: شمرند شوندگان را برمي آياتي كه شرايط شفاعت .5
مگـر بـراي كسـي     ،كننـد  و ملائكه شفاعت نمي«؛ )18: مؤمن(» ندارند  كه مورد اطاعت قرار گيرد،

براسـاس  ). 28 :انبيـا (» ندا كه مورد رضايت خداوند قرار گرفته باشد و ملائكه از ترس خدا بيمناك
  .اين است كه خداوند از او رضايت داشته باشد  خواهد، از شرايط كسي كه شفاعت مي  اين آيه،

صراحت در قرآن كريم و روايات فراوان بيان شده و اصل شفاعت اولياي  هرچند شفاعت به
و  هـا  ههمـه مسـلمانان اسـت، امـا بـه اعتقـاد برخـي فرق ـ        پـذيرش م و مورد الهي در آخرت، مسلّ

به . آيد شمار مي بهشرك  او،از غير خداشفاعت فعل و حق خداست و درخواست فعل  ،مفسران
كننـد، ولـي آيـات ديگـري      ها برخي آيات، وجود شفاعت در روز جـزا را اثبـات مـي    اد آنعتقا

وجود اين آيات شبهاتي جدي بر اصـل   ،ها آن باور به. دانند شفاعت را انكار و آن را ناممكن مي
  .از اين قسم است المنارآراي عبده و رشيدرضا در تفسير . كند مي شفاعت وارد

ضـرورت و  . كـافي اثبـات كننـد    دلايـل اند اصـل شـفاعت را بـا     در مقابل، مفسران شيعه كوشيده
 ؛اهميت موضوع در اين است كه اين بحث صرفاً علمي و نظري نيسـت و ثمـرات عملـي مهمـي دارد    

آن از نظر علمي و نظري مشخص نشود، ممكن است باعـث   اگر حقيقت، شرايط، حدود و ثغورزيرا 
اي ديگـر تنهـا بـا     كلي از شـفاعت نااميـد كنـد و عـده     اي را به از مسلمانان شود؛ عده بسياريگمراهي 

 .خدا و مردم ناديده بگيرند و تنها به آن دل خوش دارند بارههاي الهي را در فرمان ،توسل به اين اصل

  سنت روايات اهل. 3-2

نظـر وجـود    اگرچه در برخي خصوصيات آن اختلاف ؛شفاعت مورد اتفاق مسلمانان استاصل 
اند كـه بـه برخـي از     سنت رواياتي را در جواز شفاعت نقل كرده اهل انلماانديشمندان و ع. دارد

 :كنيم ميها اشاره  آن

شـود كـه هنگـام     شفاعت من اگر خدا بخواهد، شامل كسـاني مـي  «: فرمود aرسول خدا. 1
  ).426، ص2ج ،1404حنبل،  ابن(» نباشد انگونه شائبه شركي نسبت به خداوند در دلش هيچمرگ 

اميـد  [؛ )79: اسـراء (» عسي اَن يبعثَك ربـك مقامـاً محمـوداً   «احمدبن حنبل در تفسير آية  .2
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اسـت كـه مـن     مقـامي  «: نويسـد  مـي ] درخور ستايش برانگيـزد   است پروردگارت تو را به مقامي
  ).426، ص2ج ،1404حنبل،  ابن(» كنم در آن براي امتم شفاعت مي) برپيام(

عدد ما  القيامه� اني لَارجو ان اشفع يوم«: نقل كرده است aاو روايتي ديگر از نبي مكرم .3
ليره�ٍ عن شَجه� الارضِ مردم ؛ پيامبر)347، ص5ج ،همان(» وa من اميـد دارم در روز  : فرمود

  .شفاعت كنم ،گناهكاران به عدد آنچه از درخت و كلوخ در روي زمين استقيامت از 

لاهـل   انَ شـفاعتي يـوم القيامـه�   «: نقـل شـده كـه فرمـود     aدر روايت ديگري از پيامبر .4
راسـتي شـفاعت مـن در روز قيامـت بـراي       ؛ بـه )144، ص2ج ،1407ماجه،  ابن(» الكَبائرَ من اُمتي

  .ه از امتم استمرتكبان به گناهان كبير

اـء ثُـم الشُـهداء      القيامـه�  يشـفع يـوم  «: در حديث نبوي ديگر آمده است .5 اـء و ثُـم العلم اـن (» الانبي ، 2ج ،هم
 .كنند را شفاعت مي) گناهكاران( ،؛ در روز قيامت نخست انبيا، پس از آن دانشمندان و سپس شهدا)145ص

  روايات شيعه. 3-3

 :كنيم چند نمونه از صدها روايت را نقل مي كه فراوان است شفاعت هروايات شيعه دربار

» ثـم العلَمـاء ثُـم الشُـهداء     يشفَع الـي االلهِ فَيشـفَعون، الانبيـاء    ه�ُثلاث«: فرمود aرسول خدا. 1

كنند و  شفاعت مي) براي گناهكاران(ند كه در نزد خدا ا ؛ سه گروه)34ص ،8ج ،تا مجلسي، بي(
  .انبيا، علما و شهدا: شود مي شفاعت آنان پذيرفته

؛ بـراي  )624ص ،1362صـدوق،  (» ه�و لاهلِ مودتنا شَفاع ه�ُلَنا شفاع«: فرمودند sامام علي. 2
  .ما و دوستانمان حق شفاعت است

 ه�ُلأاشـياء فَلَـيس مـن شـيعتنا، المعـراج و المس ـ      ه�مـن اَنكَـرَ ثلاث ـ  «: فرمايـد  مي sامام صادق. 3
؛ هركس سه چيز را انكـار كنـد از شـيعيان مـا     )38، ص8ج ،1403مجلسي، (» ه�و الشفاع القَبرِ في

  .ال در قبر و شفاعتؤس aمعراج پيامبر: نيست

ما شَفاعتي لاهـلِ الكبـائر مـن    انّ«: وارد شده است كه فرمود aدر نقل ديگري از پيامبر. 4
  .است؛ شفاعت من براي مرتكبين گناهان كبيره )34ص ،همان(» اُمتي
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 ه�ِو ان من احدهم لَيشفَعني مثـلَ ربيع ـ  ه�َشيعتنا الذينَ يقيمونَ الصلا«: فرمودند sامام كاظم. 5
؛ شيعيان مـا كسـاني هسـتند كـه     )59ص ،همان(» االلهِ عزَوجلَ و مضر فَيشفعه االله، فيهم بكرامه علَي

طوايفي مانند ربيعه و مضـر شـفاعت   توانند در حق  ند و هر كدام از شيعيان ميدار نماز را برپا مي
  .پذيرد خاطر تكريم وي بر خداي عزوجل مي ها به كنند و خداوند شفاعت او را در حق آن

يشـفعa   َااللهَ رسـولَ نَّ علي اَه�ُ اتفقت الامامي«: نويسد شيخ مفيد، از بزرگان علماي شيعه مي. 6
القيام ومجامع ه�ِيه� ِلبي الكبائَرتكن مانَ اميرالم ـم ه وتُن امفـي اصـحابِ الـذنُوُبِ مـن      ؤر م َشـفعمنينَ ي

كنـد   روز قيامت شفاعت مـي  aخدا ؛ اماميه متفق هستند كه رسول)47، ص1411مفيد، (» شيعته
 .كند از شيعيان گناهكارش شفاعت مي sمرتكبين كبائر امتش و علي همهبراي 

 تبررسي تحليلي اختلافات تفسيري آيات شفاع. 4

كه گفتيم، شفاعت به اين معناسـت كـه برخـي از بنـدگان خـاص بـه اذن خداونـد در حـق          چنان
  .شوند ها وارد بهشت مي وسيله آن بدين كنند و ميگنهكاران امت شفاعت 

  ديدگاه مخالفان شفاعت. 4-1

أثر از تيميه در قرن هشتم اين عقيده را مورد ترديد قرار داد كه بعدها فرقه وهابيت و افراد مت ـ ابن
بايـد از خداونـد طلـب شـفاعت كـرد و درخواسـت        تنهـا  ،ها آن باور به. آن بدان تمسك جستند

اگـر  «: گويـد  تيميه مـي  ابن. شرك اكبر است ،يا هريك از صالحين و اوليا aمستقيم از پيامبر
مرا درياب، يا كمكم كن، يا شفيع : برد، بگويد سر مي اي كه در برزخ به شخصي خطاب به مرده

در قـدرت   تنهـا هـا   كـه انجـام آن  (باش و يا مرا بر دشمنم ياري گردان و مانند اين جمـلات  من 
 ).40ص ق، 1342تيميه،  ابن(» ، از اقسام شرك است)خداوند است

وي با دو ديدگاه عقلانـي و قرآنـي   . پذيرد نميشفاعت را  ،المنارشيخ محمد عبده در تفسير 
بـه اختصـار بـه نظـر عبـده در نفـي       . رد، منكـر اسـت  پـذي  چنان كه شيعه مـي  مسئله شفاعت را آن

  :كنيم هاي عقلاني و قرآن اشاره مي شفاعت با استدلال
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  نفي شفاعت با نگاه عقلاني. 4-1-1

  :داند و بر آن است پذيرش شفاعت مستلزم آن است كه عبده مسئله شفاعت را منطقي و معقول نمي

  اولاً، ارادة حضرت حق را تغييرپذير بدانيم؛

  پذيرد؛ اً، علم الهي ثابت نباشد و تغيير ثاني

  .پذيرد ثالثاً، عدل الهي تشكيك مي

علم و ارادة حضرت حق تغييرناپذير است و اگر دگرگون شود، عدل الهي معنـايي نخواهـد   
وي براي توضيح اين مطلب شفاعت نـزد خداونـد را بـا شـفاعت نـزد حاكمـان مقايسـه        . داشت

ش نسـبت بـه   مكه عل مگر آن ،پذيرد اكم عادل شفاعت را نميحگويد،  كند و با استدلال مي مي
اگـر اراده كـرد كسـي را     نمونـه، تغييـر كنـد؛ بـراي     است، آنچه اراده كرده يا بدان حكم كرده

كنـد كـه    درصورتي اراده بر مجازات يـا فرمـانش تغييـر مـي     ؛مجازات كند يا فرماني صادر كرد
شـد مجـرم نيسـت، يـا حكـم صادرشـده خـلاف         كه بايد مجـازات مـي   بفهمد اشتباه كرده و آن

از سوي ديگر، حاكم مستبد و ظالم، شفاعت كساني را كـه نـزدش تقربـي دارنـد     . مصلحت بود
كند، ولـي   آن را اقتضا مي خلاف داند پذيرش آن ظلم است و عدالت كه مي درحالي ؛پذيرد مي

شفاعت بر خداوند محال هر دو . دهد عدالت برتري مي كننده را بر ارتباطش با شفاعت مصلحت
حسـب علـم الهـي اسـت و علـم او ازلـي و تغييرناپـذير اسـت          خـداي تعـالي بـه    هارادزيرا  ؛است

  ).307، ص1ج ،1413رشيدرضا، (

  نفي شفاعت بر مبناي آيات. 4-1-2

او آيـات شـفاعت را بـه سـه دسـته      . ندناسـازگار  شـفاعت  بـا آيات قرآني  همهعبده معتقد است 
 :تقسيم كرده است

يها الذينَ آمنـوا اَنفقُـوا ممـا    أيا « :مانند ،كنند طور مطلق نفي مي آياتي كه شفاعت را به )الف
: بقـره (» و الكـافرونَ هـم الظـالمينَ    لا شَـفاعه� و رزقناكم من قَبلِ اَن ياتي يوم لا بيـع فيـه ولا خُلَـه�   

كـه   داديم انفاق كنيـد، پـيش از آن   ايد، از آنچه به شما روزي ؛ اي كساني كه ايمان آورده)254
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روزي فرابرسد كه در آن نه خريد و فـروش اسـت و نـه دوسـتي و نـه شـفاعت و كـافران خـود         
را دليـل بـر نفـي مطلـق     ) 51: انعـام (» ليس لَهم من دونه ولـي و لاشـفيع  «آية چنين  هم .ستمگرند

  ).355، ص7ج ،1413رضا رشيد(داند  شفاعت مي

: مدثر(» افعينالشَ فَما تَنفَعهم شَفاعه�ُ«: مانند ،كنند ي شفاعت را نفي ميآياتي كه سودمند )ب

  .بخشد ها سودي نمي كنندگان به حال آن رو شفاعت شفاعت ؛ ازاين)48

: بقـره (» من ذاالذي يشـفَع الا بِاذنـه  «: مانند ،كند شفاعت را نفي مي» الا«آياتي كه با تعبير  )ج

رتَضـي و هـم   الا لمـن  إ ونَلايشفَع«او، جز به فرمان او شفاعت كند؟ و  ؛ كيست كه در نزد)255
است ) به شفاعت براي او(ها جز براي كسي كه خدا راضي  ؛ آن)28: انبياء(» من خَشيته مشفقُونَ

  .ندا كنند و از ترس او بيمناك شفاعت نمي

نص قطعي در وقـوع شـفاعت    ،گيرد كه در قرآن بندي اين آيات نتيجه مي عبده پس از دسته
  ).307، ص1ج ،1413رشيدرضا  (نداريم 

 ديدگاه موافقان شفاعت. 4-2

آنان از نگاه آيـات  . اند عالمان و مفسران شيعي يكي از اصول باورهاي تشيع را شفاعت برشمرده
بـه   در اينجا براي نمونـه . اند هاي عقلي و كلامي به اثبات شفاعت پرداخته و روايات و با استدلال

را طرح  يمطالب المناردر نقد عقايد صاحب  ايشان. كنيم آملي اشاره مي االله جوادي آيت ديدگاه
آيات قـرآن قابـل تفسـير،     ههم. نه نفي آن ،پيام قرآن اثبات شفاعت است و،ا باور به. كرده است

. تيل و استدلال است، برخي بدون واسطه مانند محكمات و برخي با واسـطه ماننـد متشـابها   لتح

معناي معهود و مصطلح، امكـان   شفاعت به. ارجاع داد) الكتاب ام(بايد متشابهات را به محكمات 
محكم است، نه متشابه؛ برفرض تشـابه برخـي    باره آيات قرآن دراين. وقوعي، عقلي و نقلي دارد

 .شـود  برطـرف مـي  ... هـام و بمحكم، احتمـال هرگونـه تشـابه و ا   آيات به آنها با ارجاع  ،از آيات
آملي بـا دو ديـدگاه قرآنـي و عقلـي بـه مخالفـان شـفاعت، از جملـه عبـده، بـا           االله جوادي  آيت

  :استدلال پاسخ داده است
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  استدلال عقلي. 4-2-1

 .گيـرد  مـي  انجـام رسيدگي به حال بندگان از افعال الهي است كه خارج از ذات خـداي سـبحان   
) بيـت  اهـل (هـاي كامـل    افعال انسان. شندبا توانند مظهر چنين نامي  موجودات كامل مي ،رو ازاين

؛ )27: انبيـاء (» لايسـبِقونه بـالقَولِ و هـم بِـامره يعلَمـونَ     «: همانند ملائكه مسبوق به اذن الهي است
شـفاعت مقـامي   . كننـد  بـه فرمـان او عمـل مـي    ) پيوسته(گيرند و  هرگز در سخن بر او پيشي نمي

همه انبيـا   .به اذن او حق شفاعت دارد ،خدا بود هركس ولي ؛گردد محور ولايت مي براست كه  
جـوادي آملـي،   (رو از حـق شـفاعت برخوردارنـد     دارند و ازايـن   و اوصيا از ولايت الهي سهمي

 ).275، ص4ج ،1392

اعتقـاد بـه    ؛ زيـرا دانـد  از رسوبات تفكر وهابيـت مـي   را شيعه هب المنارصاحب  نگاهاالله جوادي  آيت
اولي از منظر حكمت نظري، محـال و از  . عت به اذن الهي تفاوت داردبا شفا طور مستقل بهشفاعت 

شفاعتي كه مشركان براي . دومي با توحيد هماهنگ است اما .ديدگاه عملي، شرك و محال است
و «: سازند ها را به خدا نزديك مي ها مستقلاً انسان يعني بت ؛ها معتقد بودند از نوع استقلالي بود بت

خـاطر اينكـه مـا را بـه      پرسـتيم مگـر بـه    هـا را نمـي   ؛ اين)3: زمر(» يقربونا الي االلهِ زلفينعبدهم الا ل ما
» هولاء شـفعائنا عنـدااللهِ  «: ها انتظار شفاعت نزد خدا را داشتند مشركان از بت. خداوند نزديك كنند

داوند نيسـت  كس شريك خ هيچ ،شيعهباور  بهاما . ؛ اينان شفيعان ما نزد خداوند هستند)18: يونس(
 هالبتـه نـه دربـار    ؛خداوند به برخي از اولياي خود بـراي شـفاعت اذن داده اسـت   . و استقلالي ندارد
مت شـفاعت بـه   كساني كه خدا بخواهد؛ يعني هم اصل س ه، بلكه تنها دربارجاييهركس و در هر 

اعتي شك چنين شـف  بي. كند و جايگاه شفاعت را او مشخص مي شونده شفاعتاذن خداست و هم 
آنچه شـفاعت  . است پذيرفتهصورتي كه دليل نقلي وقوع آن را تأييد كند، امري  معقول است و در

شود، ارادة جزئي و فعلي زائد بر ذات خداوند يا معلومات فعلي اوست، نـه علـم    باعث تغيير آن مي
از ازل بـراي خداونـد آشـكار اسـت كـه كـدام شـخص در كـدام وقـت،          . و ارادة ذاتي و ازلـي او 

ن ديگـر،  سـخ بـه  . كه ارادة ازلي يا علم ازلي او تغييـر يابـد   شود، بدون آن مشمول شفاعت واقع مي
د بـر ذات خـدا حـدوث    ئ ـي زائ ـهـاي جز  هاي روزانه حادثنـد و بـا اراده   ي، شئون و فيضئامور جز
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شـفاعت نـزد   . ازلـي اسـت   ،كنـد  ي را تنظـيم مـي  ئ ـهـاي جز  كه نقشه ايـن اراده  اما علمي « ؛يابند مي
بلكه درخواست ظهور وصـف   ،معناي تصرف در علم اوست و نه تغيير عدل و داد او نه به ،وندخدا

احسان و فضل اوست كه بالاتر از عدل است و تقاضاي تجلي عفـو و صـفح و تخفيـف اسـت كـه      
 ).270ص ،4ج ،1392جوادي آملي، (» والاتر از قسط است

  استدلال قرآني. 4-2-2

قرآن كـريم هـم   . كند نقلي فراواني اين مسئله را تأييد مي دلايلبر آن است كه  االله جوادي آيت
و ) 255: بقـره (» مـن ذاالـذي يشـفَع عنـده الا باذنـه     «: دانـد  وقوع شفاعت را بـه اذن خداونـد مـي   

شده نيـز كسـي اسـت كـه ديـنش نـزد خداونـد         شفاعت). 28: انبياء(» لايشفَعونَ الا لمنِ ارتضي«
اليوم اَكملت لَكُـم  «پس از  ،)3: مائده(» رضيت لَكُم الاسلام ديناً«ملة ازآنجاكه ج. پسنديده باشد

، پس اعتقاد به ولايت از اركان ديـنِ مرضـي   است آمده) همان(» دينَكُم و اَتممت علَيكُم نعمتي
كه شفاعت اولياي الهي به اذن خدا  نتيجه آن. يعني عترت در كنار قرآن بايد پذيرفته شود ؛است
در پاسـخ  االله جـوادي   آيت ).604ص ،24ج ،1392جوادي آملي، (ل، منقول و مقبول است معقو

: انعـام ( »لَيس لهم من دونه ولـي و لا شـفيع  «به استدلال عبده در نفي مطلق شفاعت بر مبناي آية 

دليـل   شريفه عمـوم يـا اطـلاق نـدارد، بلكـه بـه       هزيرا آي ؛اين سخن تام نيست، بر آن است كه )5
ها را در شفاعت از خود  مشركان حجاز بت ؛ زيراداخلي، نفي شفاعت استقلالي مراد است هقرين

تقريـب  ) 3 :زمـر (» االلهِ زلفـي  ما نعبدهم الا ليقرِبونا الي«پنداشتند و مرادشان از  نزد خدا مستقل مي
لَـيس  «جملـة   پـس  .شفاعت استقلالي بوده است) 18: يونس(» هولاء شُفَعائُنا عنداالله«مستقل و از 

و لا شفيع ن دونه وليم مبه نفي ولايت و شـفاعت اسـتقلالي انصـراف و نظـر دارد و چنـين       ،»له
از سوي ديگر، بـر فـرض ثبـوت عمـوم يـا اطـلاق آيـه        . ولايت و شفاعتي نيز تنها براي خداست

الا مـنِ اتَخَـذَ عنـد     الشَـفاعه�  ونَملكُلاي«و » من ذاالذي يشفَع عنده الا بِاذنه«با آياتي مانند  يادشده
  ).275ص ،4ج ،1392جوادي آملي، (يابد  تخصيص يا تقييد مي) 87: مريم(» حمنَ عهداًالرَّ

داند كه نافي توحيـد   آشكار است كه شفاعت را مستقل از امر الهي نمي االله جوادي آيتدر بيان 
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دانـد و آن   ، بلكه آن را بـه اذن الهـي مـي   باشد باشد تا در اراده و علم الهي دخالتي را باور داشته 
 .هم تنها براي كساني كه خدا بخواهد، چنين شفاعتي معقول و مقبول است

 نتيجه

هـاي ويـژه نصـيب     از راه يرسد، بلكه گـاه   طور مستقيم به انسان نمي رحمت و بخشش الهي هميشه به
قابليـت دريافـت آن در انسـان    شفاعت اسـت كـه بايـد     ،هاي نزول رحمت يكي از راه   .شود  آدمي مي

 هشفاعت، با توجه به آيات و روايات فراوان، اصلي قرآني و روايـي و مـورد پـذيرش هم ـ   . ايجاد شود
 .دانند مصداق شرك و بدعت مي تسنن آن را نپذيرفته و تنها گروه خاصي از اهل. مسلمانان است

و   د تفاوت قائل نشـده ميان شفاعت عرفي و شفاعت خداون ،محمد عبده و شاگردش، رشيدرضا
بـر ارادة خـداي   توانـد   مـي كنـد،   طور كه شفيع در ارادة فرمانرواي عادل تأثير مـي  معتقدند همان

پس شـفاعت  . ستاپذير ناعلم خدا ازلي و تأثير؛ زيرا سبحان نيز مؤثر باشد كه امري محال است
ات ادعـاي خـود نقـل    شفاعت، آيات متشابه را براي اثب ـ هدر نقد مسئل المنارصاحب . باطل است

كه مفسران معروف با استناد به روايـات معتبـر، متشـابهات را بـه محكمـات       درحالي است؛ كرده
در آيـات  . شود دهند و از نظر قرآن شفاعت برخي با شرايطي خاص پذيرفته مي قرآن ارجاع مي

ز ديگـران  طـور مطلـق ا   آياتي از قرآن كريم، شفاعت را به: كار رفته است شفاعت اين اسلوب به
شـفاعت غيـر    از آيـاتع  كند و آياتي شفاعت را مخصوص خداوند شمرده و برخي ديگر نفي مي

كند تا مشخص شـود كـه شـفيع در عـرض خـدا نيسـت و شـفاعت         را به اذن الهي ثابت مي خدا
خداونـد بـا   . گاه مستقل از خـدا نخواهـد بـود    او هيچ. است كه خدا به او اعطا كرده است مقامي 

آشـكار  ي اين اسلوب بياني درحقيقت، روح توحيدي مكتب اسلام و قرآن شريف را كارگير به
توحيدي همه چيز به خدا وابسته است، بلكه عـين ربـط بـه خداسـت و      نگاهاز  كرده است؛ زيرا

بخش خداست و ديگر اسـباب و   تنها علت هستي. بدون اين ربط هيچ چيز وجود نخواهد داشت
  .سازند دريافت فيض الهي را فراهم مي هعلل، معداتي هستند كه زمين
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